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به مناسبت تجدید چاپ «سرگذشت حاجي باباي اصفهاني» با  ویرایش جعفر مدرس صادقي

بازآفریني اثري گمشده

دفاع  از  عقلانیت

 

کمی پیش از مشــروطه و در سال های بیداری ملی درك تازه ای از مفهوم 
ادبیات میان روشــنفکران ایرانی شــکل گرفت و چند اثر شــاخص در این 
دوران منتشر شدند که تحولی در نثر فارسی به وجود آوردند. میرزا حبیب 
اصفهانی یکی از این روشــنفکران است که با ترجمه «سرگذشت حاجی 
بابای اصفهانی» جیمز موریه نقطه عطفی در تاریخ نثر فارســی به وجود 

آورد. 
حسن میرعابدینی در «صد سال داستان نویسی ایران»، بازنگری در ادبیات 
گذشــته و رســیدن به درک جدیدی از مفهوم ادبیات و کارکرد اجتماعی 
آن را از ملزومات ایجاد نثر نوین در ایران می داند و می گوید روشــنفکران 
ایرانی در ســال های بیداری ملی با انواع جدیدی از راه ادبیات فرانســه و 

روسیه آشنا شدند.
 او در بررســی آثــار آن دوره می گویــد نخســتین ایرانیانــی کــه رمان و 
نمایش نامه می نویســند یا روشــنفکران و تاجران مهاجر و کســانی چون 
آخونــدزاده و طالبوف و مراغه ای اند یا تبعیدی های سیاســی و کســانی 
چون میرزا حبیب اصفهانی و میرزاآقاخان کرمانی: «اینان که با مهاجرت 
از محیــط عقب مانده ایران به کشــورهای پیشــرفته تر، فرهنگ و ادبیات 
ملت های دیگر را درک کرده اند، اندیشــه های پیشــروترین قشرهای طبقه 
متوســط ایران- درباره قانون، ترقی صنایع، عظمت قشــون و تشــکیلات 
دولتــی، و اصلاحات دینی و فرهنگی- را مطــرح می کنند؛ و ادبیاتی پدید 
می آورند که به دلیل دلبســتگی به انتقاد از ناروایی های اجتماعی و سنن 
خرافی، تفاوت هایی با ادبیات پیشــین دارد». در دوره ای که درك تازه ای از 
جامعه در حال شکل گیری بود و رعیتی که هیچ حق اجتماعی و سیاسی 

نداشــت، در حال بدل شــدن به مردم بود، نوشــتن برای مردم عادی و به 
تعبیری مردم کم ســواد، نثر فارسی را متحول کرد و از قالب های کهنه اش 

درآورد و امکان های تازه ای به آن بخشید.
میــرزا حبیــب اصفهانــی (۱۲۷۲-۱۲۱۲)، پیــش از جمالــزاده و بــا 
«سرگذشــت حاجی بابــای اصفهانی» اثری به فارســی منتشــر کرد که 
«گنجینه ای از واژگان و آداب و رســوم عامه» در آن به چشــم می خورد. 
او بــا این اثر تأثیری عمیق بر نثر و ترجمه فارســی گذاشــت. این کتاب با 
زبانی ســاده از طریق حوادث گوناگونی که بر تیپ های متنوع داســتانی 
می گذرد، تصویری جاندار از شیوه زندگی مردم ایران در دوره قاجار ترسیم 
می کند و پوسیدگی سنت ها و باورهای کهنه را نشان می دهد. میرعابدینی 
نوشــته که اصل این رمان را جیمز موریه مأمور سیاســی دولت انگلستان 
در زمان فتحعلی شــاه قاجار تحت تأثیر ژیل بلاس نوشــته و میرزا حبیب 
-روشــنفکری تبعیدی به استانبول- با استادی کم نظیری آن را به فارسی 

برگردانده است.
امــا کار میرزاحبیب اصفهانــی چیزی بیش از ترجمه اســت؛ چراکه 
اهمیت ایــن اثر امروز بیش از آنکه به خود رمان مربوط باشــد، به کاری 
اســت که میرزا حبیب در نثر فارســی انجام داده اســت. ازاین روست که 
میرعابدینی معتقد اســت میرزاحبیب این اثر را دوباره نوشــته و داستانی 
اســتعماری را به اثری ضد اســتعماری بدل کرده اســت: «آگاهی او به 
زبان ادبــی و کیفیات زندگــی و اعتقادات طبقات مختلف مردم، ســبب 
شده است که ترجمه او جزو شــاهکارهای نثر فارسی قرار گیرد. رمان به 
سرگذشت دلاکی می پردازد که به دنبال سرنوشت خود به سفر می رود و 
پس از گذراندن ماجراهای مخاطره آمیز و ســرگرم کننده گوناگون به دربار 
قاجار راه می یابد و خواننده را با فســاد و رشوه خواری و قساوت درباریان 
آشــنا می کند و عاقبت خود نیز در سلک دشــمنان مردم درمی آید. میرزا 
حبیب می کوشــد با ظلم و ســتم چیره در دوران خود به ســتیزه برخیزد 
و عوام فریبی و خرافه پرســتی را با طنزی گزنده افشــا کند». میرزا حبیب 
مترجم نخســتین نمایش نامه اروپایی به زبان فارسی نیز هست چراکه او 

«گزارش مردم گریز» از مولیر را ترجمه کرده و در ۱۲۸۴ هجری شمسی در 
شهر استانبول به چاپ رسانده بود.

«سرگذشــت حاجی بابای اصفهانی» در سال های مختلف منتشر شده 
و جعفــر مدرس صادقی نیز چند ســال پیش این اثر را ویرایش و منتشــر 
کرد که به تازگی چاپ تازه ای از آن در نشــر مرکز منتشــر شــده اســت. 
«سرگذشــت حاجی بابــای اصفهانی» اولین بار در ســال ۱۹۰۵ در کلکته 
و از روی نســخه دست نویس شــیخ احمد روحی کرمانی به چاپ رسید. 
ویرایش مدرس صادقی از این اثر اولین ویرایشی  است که بر اساس نسخه 
دست نوشته خود میرزا حبیب اصفهانی به چاپ می رسد و این به اهمیت 
کار او می افزایــد. در اینجا نیز بر اهمیت کاری کــه میرزاحبیب اصفهانی 
کرده تأکید شده و به این نکته اشاره شده که ترجمه میرزاحبیب ترجمه ای 
متعارف نیست و در چارچوب تنگ ترجمه نمی گنجد. ترجمه «سرگذشت 
حاجی بابای اصفهانی» حاصل دوران پختگی میرزا حبیب اســت و او با 
اتکا به تجربه های گذشته مسیری تازه پیش روی نثر فارسی گشوده است: 
«ترجمه سرگذشــت حاجی بابای اصفهانی بازآفرینی یک اثر گمشــده و 
تلاشــی برای نوشــتن یک رمان ایرانی -اولین رمان ایرانی- به دست یک 
نویســنده ایرانی اســت. زبان میرزا حبیب متکی  است به فارسی کهن و با 
اتکا به این پشــتوانه اســت که زمینه  رهایی خودش را از بند زبان رسمی 
و منشــیانه قاجاری فراهم می کند. میرزا حبیب ایجاز و اســتحکام و وقار 
زبانش را به اســلاف خودش مدیون اســت و زبان او حلقه پیوندی  است 
میان فارسی نویسی قرن ششم هجری با عصر ما. میرزا حبیب زبانی را که 
به دست منشیان بی مایه و ادیبان متظاهر قلمبه سلمبه نویس معاصرش 
به زبان الکن به بن بست رســیده و دست و پا بسته ای تبدیل شده بود، به 
یک زبان زنده داستان گو تبدیل کرد و با تسلطی که بر زبان گفتار زمانه اش 
داشــت و با پیوند زدن این زبان به زبان نهصد ساله فارسی، به هم نهادی 

رسید که در قالب رمان به خوبی جا می افتاد و جواب می داد».
خود رمان اثر چندان شــاخصی به شمار نمی رود اما ترجمه  درخشان 
میرزاحبیب آن را به یکی از شــاهکارهای کلاســیك ادبیات منثور فارسی 
تبدیل کرده است و به این اعتبار کار میرزاحبیب اصفهانی را حتی می توان 
بــه عنوان اثــری تألیفی هم در نظــر گرفت. مدرس صادقــی در مقدمه 
خواندنی اش، به سرگذشــت ترجمه فارســی این اثر پرداخته اســت و در 
جایی از مقدمه نوشــته که وقتی دستنویس ترجمه فارسی کتاب به شهر 
کرمان رســید و از روی آن نسخه برداری شد، اهل فن بر این باور بودند که 
این کتاب اولین رمانی است که به زبان فارسی و به دست یك ایرانی نوشته 
شــده و ایرانیانی که این کتاب را خوانده بودند به خودشان می بالیدند که 
یك ایرانی که مهارت فراوانی در داستان سرایی دارد به این خوبی به عمق 
شــخصیت ها فرورفته و حالات و رفتار آنها را به طبیعی ترین شکل ممکن 
بازگو کرده اســت. او می گوید ظاهرا نســخه مبنایی که به کرمان رســیده 
بود نه اســم نویسنده داشت و نه اسم مترجم اما از آنجا که به خط شیخ 
احمد روحی بود و از جانب او برای خانواده اش فرســتاده شــده بود، کار 
شیخ احمد روحی شمرده شــد. بعدتر که معلوم شد کتاب ترجمه است 
خوانندگان جا خورده و خوششــان نیامد که یــك فرنگی این چنین آنها را 

زیر ذره بین برده است.

از جهان کهنه به نو
شــرق: «خانه» آخرین اثر یودیت هرمان است که در سال ۲۰۲۱ منتشر و به تازگی با ترجمه 
محمود حســینی زاد در نشر افق منتشر شده است. هرمان از نویسندگان امروز ادبیات آلمان 
است که در ایران هم شناخته شده است. محمود حسینی زاد که در سال های اخیر اغلب آثار 
نویسندگان امروز آلمان، نویسندگان پس از اتحاد دو آلمان را ترجمه کرده، نخستین بار هرمان 
را با ترجمه داستان هایی از او در مجموعه «گذران روز» به خواننده فارسی زبان معرفی کرد. 
پس از آن او آثار دیگری از هرمان ترجمه کرد که «این سوی روخانه ادر» از جمله آنهاست. 
این کتاب مجموعه ای اســت شــامل داســتان هایی از دو کتاب اول یودیت هرمان با عناوین 
«خانه تابســتانی، بعدا» و «هیچ جز ازدواج». «آلیس»، «لتی پارک» و «اول عاشقی» از دیگر 

ترجمه های حسینی زاد از این نویسنده آلمانی هستند که همگی در نشر افق منتشر شده اند.
در «آلیس» با شخصیتی اصلی به نام آلیس روبه روییم که درگیر مرگ و غم ازدست دادن 
و عشق است، گرچه داســتان های کتاب به نام شخصیت های دیگری نوشته شده اند. «لتی 
پارک» مجموعه داســتانی است که هرمان در آن به ســراغ نوشتن داستان های خیلی کوتاه 
و موجز رفته اســت. در این داستان ها شخصیت ها اغلب به درون خود رفته اند و به مسائل 

شخصی و دوراهی های عاطفی پیش رویشان فکر می کنند. «اول عاشقی» که این نیز توسط 
نشــر افق منتشر شده، داستان زنی است به نام استلا که دختری کوچک دارد. این زن گرفتار 
مزاحمت غریبه ای مرموز می شود و این غریبه تهدیدی می شود برای زندگی او. شوهر استلا، 
کارگری است که در شهری دیگر کار می کند. به این خاطر او اغلب خانه نیست و در یکی از 
روزهایی که اســتلا به تنهایی در خانه اســت، غریبه ای زنگ خانه را می زند. زن در را به روی 

غریبه باز نمی کند اما غریبه دست بردار نیست.
«خانه» روایت مردمانی است که در پی رسیدن به موطنی آشنا هستند و در تکاپوی گذر 
از جهان کهنه به نو. آنها در این مســیر تــلاش می کنند فراتر از روزمرگی های زندگی حرکت 
کنند و به این ترتیب به جســت وجوگرانی تبدیل می شــوند که می خواهند بر روزمرگی غلبه 
کنند و گذشــته ای چندتکه را رســتگار کنند. رمان این گونه آغاز می شود: «آن وقت ها، در آن 
تابستان تقریبا سی سال پیش، در نواحی غربی زندگی می کردم و خیلی دور از دریا. آپارتمان 
تک اتاقه ای داشتم در محله نوساز شهری نه چندان بزرگ و کاری در کارخانه سیگارسازی. کار 
راحتی بود، باید مراقب می بودم تا کلاف توتون کاملا صاف وارد دستگاه برش بود، همه اش 

همین. راســتش خود دستگاه این کار را می کرد، سنســوری داشت که کلاف توتون از مقابل 
آن رد می شــد و اگر کلاف کج بود، دســتگاه متوقف می شد (مثل توقف کسی که می دود به 
سمت دیواری، با تکانی شدید متوقف می شود). سنسور اغلب کار نمی کرد. برای همین من 
کنار دســتگاه ایســتاده بودم و به کلاف توتون نگاه می کردم، اگر کلاف کج شده بود صافش 

می کردم. از ساعت هفت تا دوازده، نیم ساعتی وقت ناهار و بعد باز سه ساعت دیگر».
راوی این داســتان زنی اســت که تا پایان روایت نامی از او برده نمی شــود. آن طورکه در 
سطور ابتدایی رمان خواندیم، او در کارخانه سیگارسازی کار می کند و پیشنهاد اغواکننده یک 
شــعبده باز مسیر زندگی او را دگرگون می کند. هرمان در این داستان بیش از آثار قبلی اش به 
ســتایش زندگی پرداخته است. سرنوشت، تنهایی، عشق و معنای زندگی از جمله مضامین 
این رمان هستند. در بخشی دیگر از رمان می خوانیم: «نیکه به پشت خوابیده، دست ها دراز 
دو طرف، کف دســت ها رو به بالا، باز و نرم. بازوهایش صدمه ندیده، فقط روی مچ دست ها 
حلقه های کبود، احتمالا به خاطر بســتن دست ها، به خاطر تســمه ها، لاک ناخن ها پریده. 
جراحت های قابل رؤیت روی بدنش به خاطر کف اتومبیلی است که کسی با آن از روی این 

بدن رد شده، کف اتومبیل شکم و سینه نیکه را پاره کرده، قفسه سینه را شکسته، به احتمال 
خیلی زیاد نیکه در آن زمان دیگر زنده نبوده، مرگ در اثر خفگی بوده، طبق گزارش تشــریح 
زمان مرگ بین هفت و نه شب بوده. برادرم نیکه را در جاده جلوی تریلرها پیدا کرده بود. در 
آن وقت اقلا دو ساعت از مرگش می گذشت، برادرم که از اتومبیل پیاده شده بود، سگ آبی ها 
از دور نیکه فرار کرده بودند. صورت نیکه آســیب ندیده بود، بدون آرایش، رنگ پریده و زیبا، 

چشم ها بسته، مژه ها رنگ روشن و پرپشت، دهان بدون دندان جمع شده...».

شــرق: «حرف آخر» عنوان کتابی اســت از تامس نیگل که به تازگــی با ترجمه جواد 
حیدری در نشر نو منتشر شــده است. نیگل فیلسوف آمریکایی است و چهره مطرحی 
در فلســفه تحلیلی به شــمار می رود. جواد حیدری آثار متعددی از نیگل به فارســی 
ترجمه کرده و در مقدمه «حرف آخر» نیز توضیحاتی درباره رئوس کلی اندیشه های او 
داده است. او می گوید که نیگل در طول پنج دهه حیات فکری پربارش با پرسش های 
دشواری مواجه شــده و پاسخ هایی زیرکانه، حکیمانه و شوخ طبعانه به این پرسش ها 

داده است.
مترجــم چهار اصــل را به عنوان رئوس اصلی اندیشــه نیگل برشــمرده اســت. 
نخســت آنکه نیگل از رازباوری در برابر مادی انگاری دفاع می کند. او معتقد است که 
مادی انگاری تفکری اســت که می خواهد عالم هستی را با توسل به فیزیک و شیمی و 
زیست شناســی تبیین کند؛ اما رازباوری او این مقوله را طرح می کند که در عالم هستی 
چیزهایــی وجود دارد که نمی توان آنها را با این ســه علم پایه ای تبیین کرد؛ چیزهایی 
که همیشــه برای ما به صورت یک راز باقی می مانند. این ســیر فکری را نیگل عمدتا 

در کتاب «ذهن و کیهان» و دیگر آثارش در زمینه فلســفه ذهن دنبال کرده است. دیگر 
اینکه نیــگل از «دیگری گزینی» در برابر «خودگزینی» دفــاع می کند. او اگرچه معتقد 
اســت که خودگزینی یک ویژگی اساســی سرشت انسان اســت؛ اما به این هم معتقد 
اســت که انســان دیگرگزین نیز هســت. به این معنا که ما قادریم دیگــران را هم در 
ملاحظات خود بگنجانیم و دغدغه آنها را نیز داشــته باشــیم. «امکان دیگرگزینی» اثر 
کلاسیک نیگل است که او در آنجا این سیر فکری اش را پی گرفته است. از رئوس دیگر 
اندیشــه نیگل، دفاع او از برابری طلبی در برابر سرمایه داری است. او دو ارزش بنیادین 
آزادی خواهی و فایده جویی، برای سرمایه داری قائل است؛ اما معتقد است که برابری 
نیز از اهمیتی قاطع برخوردار است و سیستمی که نتواند برابری همگانی را در درونش 
داشته باشد، آشکارا نامشروع است. دو کتاب «برابری و جانبداری» و «افسانه مالکیت: 
عدالت و مالیات» از جمله آثار اوســت که در آنها این نظریه  را دنبال کرده اســت. در 
نهایت نیگل از «مطلق انگاری» در برابر «نســبی انگاری» دفاع می کند. او معتقد است 
که عقل تنها داوری اســت که می تواند خود را عزل کند و هیچ چیز دیگری، مانند زبان، 

جامعه و تاریخ نمی توانند احکام عقلی را از اعتبار ساقط کنند. به این اعتبار او معتقد 
اســت که پست مدرنیسم اندیشــه ای خودشکن اســت؛ چراکه اگر عقل اعتبار نداشته 
باشد، هیچ چیز دیگری هم اعتبار نخواهد داشت. این سیر فکری در کتاب «حرف آخر» 

مطرح و دنبال شده است.
«حرف آخر» را از قوی ترین دفاعیه های قرن بیستمی از عقل و استدلال و عقلانیت 
دانســته اند. این کتاب شامل پیشــگفتار، مقدمه و هفت فصل با این عناوین است: چرا 
نمی توانیم تفکــر را از بیرون فهم کنیم؟ زبان، منطق، علــم، اخلاق، و طبیعی انگاری 
تکاملی و ترس از دین. نیگل در فصل اول به بیان صورت مســئله پرداخته اســت. در 
فصــل دوم توضیح می دهد که چرا تفکر یعنی منطــق و علم و اخلاق را نمی توان از 

بیرون فهم کرد. نیگل معتقد است که سه تفکر بنیادین وجود دارد: منطق یا ریاضیات، 
علــم و اخلاق. منظور او از تفکر بنیادین، تفکراتی هســتند که بی قیدوشــرط صادق یا 
کاذب اند. در فصل ســوم او به زبان می پردازد؛ یعنی به مهم ترین ســنگر نسبی انگاران 
که از آن به عینیت حمله می کنند. در فصل چهارم به منطق و در فصل پنجم به علم 
می پردازد. منطق و علم باورهای ما را درباره جهان صورت بندی می کنند. فصل ششم 
به اخلاق اختصاص دارد و اخلاق هم به ترجیحات ما شــکل می بخشــد و هم رفتار 
مــا را کنترل می کند. نیــگل در حوزه منطق و ریاضی، به یک شــیوه از عینیت در برابر 
ذهنی انــگاری دفاع می کند و در حوزه علم و اخلاق به شــیوه ای دیگر. کتاب در فصل 
هفتم به دین پرداخته و این موضوع را مطرح کرده که نظریه های تکاملی مبنای عقل 
و عقلانیــت را تضعیف می کنند و در مقابل دین مبنای محکمی برای عقل و عقلانیت 

فراهم می کند.
به جز این هفت فصل، در ترجمه فارســی کتاب دو بخش دیگر هم دیده می شود 
که یکی گزارش تحلیلی و مفصل مترجم از کتاب اســت و دیگری متنی است با عنوان 
«نیاز مبرم به عقل» نوشــته کالین مک گین. مترجم در بخشــی از گزارش تحلیلی اش 
نوشته که مسئله نیگل در این کتاب، هم حوزه آکادمیک و پژوهشی را در بر می گیرد و 

هم فرهنگ عامه را و مسئله اصلی او این است که فهم و توجیه کجا پایان می گیرد.

گفت وگو با  انقلاب  و  عشق  نامکرر
شــرق: «۱۴ آبان، روز آتش» با عنوان فرعی «گفت وگو بــا انقلاب»، عنوان کتابی 
اســت از روبرت صافاریان که مدتی پیش در نشــر مرکز منتشــر شد. عنوان کتاب 
بــه چهاردهم آبــان ۱۳۵۷ اشــاره دارد و آن طورکه در کتاب توضیح داده شــده 
این روز عجیبی بود بین ســیزدهم آبان -روز تیراندازی بــه روی دانش آموزان در 
دانشــگاه تهران که بعدها شــد روز دانش آموز- و پانزدهم آبان که شاه در نطق 
رادیوتلویزیونی مشهورش گفت که صدای انقلاب مردم را شنیده است. همچنین 
روزی اســت که دولت نظامی سر کار آمد و از آن مهم تر روزی است که تهران به 
آتش کشــیده شــد. صافاریان آن روز در خیابان های تهران بوده و از نزدیک شاهد 
سیر وقایع بوده اســت و بر اساس مشاهدات و آنچه یه یاد داشته فیلمی ساخته 
اما این پرســش که چه کسی تهران را به آتش کشید و نیز اتفاقاتی دیگر به عنوان 
مســئله  ای در ذهن او باقی مانده است. آن طورکه خودش توضیح داده، این کتاب 
هم روایتی اســت تاریخی از رویدادهایی که در یکی از روزهای تظاهرات خیابانی منتهی به پیروزی انقلاب گذشــت، هم 
پشــت صحنه ساخت یک فیلم یا شــاید فیلم نامه اش اگر فیلم مستند اصلا فیلم نامه ای داشــته باشد. او می گوید شاید 
بهترین تعبیر درباره این کتاب این باشــد که بگوییم این نســخه کتابی یک فیلم مستند اســت؛ فیلم مستند «۱۴ آبان، روز 
آتش» و در عین حال یک جور ساختارشــکنی این فیلم هم هست. صافاریان فیلم «۱۴ آبان، روز آتش» را سی سال بعد از 
آتش سوزی های تهران در تهران در ۱۴ آبان ۱۳۵۷ می سازد یعنی در تابستان و پاییز ۱۳۸۷. همچنین کار نوشتن این کتاب 
را در اردیبهشت ۱۴۰۰ آغاز می کند. بخش اول کتاب با عنوان «چه کسی عقلش را از دست داده است؟» شروعی خواندنی 
دارد: «یکشــنبه ۱۴ آبان ۱۳۵۷، میدان بیست وپنج شهریور، گوشه شمال شرقی میدان، ابتدای خیابان شاه عباس. در میان 
جمعیت ایستاده ام و غرق در لذتی وصف ناپذیر سوختن ساختمان چند طبقه  بانک ملی را تماشا می کنم. شعله های آتش 
از پنجره های طبقات بالا بیرون زده و طبقات پایین کاملا در آتش اند. دود ســیاه غلیظی از پشــت بام ساختمان به آسمان 
می رود. ظاهرا دیگر کسی در ساختمان نمانده است؛ کسی از در اصلی ساختمان بیرون نمی آید. از ماشین های آتش نشانی 
هم خبری نیست. به چهره های آدم هایی که دوروبرم ایستاده اند نگاه می کنم. همه برافروخته و هیجان زده اند. چشم های 
همه برق می زند و افســون زده به شــعله های آتش چشــم دوخته اند. این همان تهرانی است که یک سال پیش جرئت 
نمی کردی در خیابان هایش دست از پا خطا کنی؟ که اگر کتاب ممنوعه ای همراهت بود، یا اعلامیه ای، یا جزوه ای، ترسان 
و لرزان از همین میدان و همین خیابان ها می گذشــتی در حالی که انتظار داشــتی هر آن پژوی گشت ساواک کنارت ترمز 
بزند و مأمورهای لباس شــخصی اش ازش بیرون بریزند و بگردندت و با خودشان ببرندت». صافاریان که تا مدتی پیش از 
این اتفاقات خارج از ایران بوده و حوادث را از دور نظاره می کرده، با کشــش حوادث منتهی به انقلاب به ایران برگشــته و 

شاهدی است بر روزهایی پرتلاطم و روایتش را از آن روزها در این کتاب آورده است.
«یک حرف نامکرر» با عنوان فرعی گزیده ای از شــعر عاشقانه جهان عنوان کتابی است که با انتخاب و ترجمه احمد 
پوری در نشــر مرکز منتشــر شــده اســت. همان طورکه از عنوان فرعی کتاب هم برمی آید، پوری در این کتاب گلچینی از 
شــعر امروز جهان را با محوریت عشــق انتخاب و ترجمه کرده اســت. خود او در پیشــگفتاری کوتاه توضیحاتی درباره 
کتاب و شــاعرانی که شــعری از آنها در این مجموعه گرد آمده داده است. اغلب 
شاعرانی که شــعری از آنها در این مجموعه دیده می شود یا هنوز زنده هستند یا 
مدت زمان زیادی از مرگشان نمی گذرد. عشق مدنظر این شعرها هم عشقی زمینی 
میان دو انسان است و آن طورکه پوری نوشته، آنچه در این گزینش برایش اهمیت 
داشته همان نگرش امروزی اســت به عشق که گاه با تلقی مرسوم و عادت شده 
به آن فاصله دارد. در این شــعرها عشــق صریح، بدون ابهام شخصی و به دور از 
نماد اســت و «در نهایت همگی یک حرف هستند و نامکرر و دور از تقریر و بیان». 
مترجم مجموعه درباره انتخاب این شعرها نوشته: «در گزینش شاعران و شعرها 
سلیقه مترجم حرف نخست را می زند. اما شکی ندارم که عده ای با آن همداستان 
نخواهند بود. شــاید جسارت اعمال این ســلیقه از تجربه چندین سال گزینش و 
ترجمه شعر برمی خیزد که توانسته است نوعی همدلی و هم سلیقگی با مخاطب 
برقرار کند». پوری شعرهای این مجموعه را بر اساس شاعران هر کشور یا شاعران هم زبان دسته بندی کرده و به این ترتیب 
این بخش ها در کتاب دیده می شــود: شعر آمریکای شمالی، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، شاعران اسپانیایی زبان، روسیه، اروپای 
شرقی، کانادا، ترکیه و شعر عرب. تعداد اشعار انتخاب شده از هر شاعر متفاوت است و این هم به سلیقه مترجم مربوط 
بوده و هم در مواردی به کمبود منابع درباره برخی شاعران. تعدادی از اشعار این مجموعه پیش از این در مجموعه «آخر 
اما دل یکی اســت» آمده بود و این کتابی است که چند سال پیش توسط نشر باغ منتشر شده بود و دیگر چاپ نمی شود. 
پوری در پیشــگفتارش نوشته که اگر این مجموعه بتواند «تصویری هرچند نه بسیار روشن از شعر امروز جهان ارائه دهد 
احســاس خواهم کرد تلاشــم مأجور بوده و نفسی از سر آسودگی خواهم کشــید». در این کتاب در پایان اشعار هر شاعر 
مختصری درباره او توضیح داده شده است. برخی از اشعار اپیزودیک هستند و زیر یک نام از چند شعر کوچک که با عدد  
یا ستاره از هم جدا شده اند تشکیل می شود. بین قطعه ها معمولا ارتباط ارگانیک نیست و همه با محوریت یک تم به هم 
وصل می شوند و پوری توضیح داده که آن طورکه در جهان مرسوم است مترجم گاه در انتخاب برخی از این قطعات خود 
را آزاد می بیند و آن قطعات را به نوعی مستقل حساب کرده و از میانشان انتخاب می کند. آخرین شعر این مجموعه، «در 
سفر اما...» از آدونیس است: «در سفر/ اما گام از گام نگشود/ ای خورشید/ چگونه می توانم/ راز قدم های تو را کشف کنم؟ 
در چهره زنی مأوا دارم/ که او نیز در موجی خانه دارد/ که رو به ســاحلی می شــتابد/ که بندرش را/ در صدف هایش گم 
کرده است./ در چهره زنی مأوا دارم/ که جان از من می گیرد/ می خواهد/ فانوس دریایی خاموش باشد/ در خون من که/ 

سر جاری شدن دارد/ تا نهایت دیوانگی».
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